
 

 

 

 قصھ کرونای زمان ما، شعری از محمود صانعی پور 

 ؟ است یا بازی فناشرح بقا،،یاتقصیر کرونا استآیا 

 است؟ ز قضاء حکم دگریا از ماست کھ برماست، یا 

 ؟، سوم گیر دھندگان است بود؟ کسی چھ بعدبا چکنم آید و 

 باز آب از آسیاب افتد و آھنگ سکوت آید، بازی ھمان است

 کبرا، یامحشرولی نقش من وتو چیست ؟، دراین یتم خانھ دنیا

 از این ثلث کدام است؟ یا محکوم شود،اھل تیرخلاصی فردا

 معمار زمان استگرافسانھ  کان است ؟،بی ضلع  مثلث یکیا 

 مشغلھ آواز گران استیا ما، یا طبیعت بی جان ، مُردهیا دلھای 

 یا سلطنت بی پایان سلاطین،تاج کرونا است  مربوط بھ یا

 کاخ نشینانیا قصھ زر و زور است ، عربده مستان، یا 

 یا شرح نژاد است ، زرد وسفید است، سرخ وسیاه است ؟

 ، یا فطرت بیدارتماشا گر دنیاست  قصھ جبران مافات ،یا 

 ساز است قاعده، قصھ ما از آنجا شروع شد کھ یک مثلث 

   ؟!مسئلھ سازاست،شضلع دگر ؟!استیک ضعلش چکنم چکنم 

 نیازمندان است،آرام بخش دل ضلع سوم آن ، بگیر، بگیر

 یا گوشھ زندان،ی صاحب داریکبھ سرقت ،یکی مضنون   

 زندان زمان استھمان ،ھمزندان زمین این طیف چنین است ،   

  ،یک عده قلت رقص کنان است غمین استکثرت بی حددل یک   

 :  می گفت و مربَ  ز کرد گذر یبودم کھ یک ت ایامین فکررد

 خفت نمی ُشبھا  کھمن درد ترا خوب دانم  وآن نرگس بینا 

 ایام زمانھ چرخھ باید با چشم بصیرت نگری ، دراین 



 باقی بھانھ، حق وحقیقت، قصھ استقصھ عمرمن وتو

 نھ دادگستر مطلوب ،  چُکنی ھا وتا نباشد ضلع اول 

 نظمی از بی نظمی آشوبنھ ناظردانا، نھ بازرس کوشا ، 

 دھد رخنشود مملو در حاشیھ شھرھا ،کاخ ھا نکوخ ھا 

 کنند سرخنمظلوم ،صورت خودرا با سیلی یک عده   

  نیست ما جای مامن کین زمین جا فریاد بلند است،زھر 

 بین ظالم ومظلوم صفا نیست بین فقر وغنا جفا است ، 

 ھویدا!گردد  ود؟ ، فلش وارود؟ وچی بُ ضلع دوم  کی بُ 

 ! تماشا را کنند دراین سیرضلع سوم زمان  یک عده

 ولی نیست،تو گرچھ افسانھ دیگران است وعمر من 

 تکلیف ھرکس ازآن چیست؟ ،افسانھ گردش ایام نباشد 

 نظاره  اورا،ومن ،زمزمھ کننان دور میشد از من او 

 دوباره  آھنگ سکوت شد،آھنگ صدایش آنقدر دورکھ 

 عشاقو بال سوختن اجحاف رّ بیند ومن آتش شمع سِ  

 مشتاقاینھمھ معشوق غمازی کند آخر، بھ جان باختن 

 لیالی شمع ھای  سوختنازنشان ، عشق دراین بزم زمان

 ھردم بھ خیالیدلخستھ ، عاشق،بگوید اسرارمعشوق ز 

 ملائک نگرند عمل ما ، درگوی زمین ، اینگونھ نظاره 

 یک جا پدرمُرد، یکجا یتیم شد، یکی خنده مستان نظاره

  شتاینقدربھ سندان نزن مُ ، این دنیا آزمون من وتست

   ، آن دیگری کُشت  دگرییا ،  کی تنیی تا محکوم نکن

 برماست، از عمل ماست ،کان ھرچھنداباید بدھر کھ 

 گری ماستغفلت  ، رھا شدن تکلیف،سرگرمی ایام  زا

 قصھ فرداست اینروزنویسند،یک روز اشباع شود و یک

 تاریخ گرماست سند گویای،محمود امروز نویسد ، فردا 
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